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The nature of consciousness is one of the important and determining matters for man, 

which is specific to his realm of existence. In Husserl’s phenomenology, consciousness is 

always focused on something that is outside of itself, and this causes consciousness to 

always refer to the outside world, and this being something is the most important aspect 

of consciousness in phenomenology. Therefore, the process of cognition in the 

consciousness considered by Husserl is based on the intentionality of consciousness, to 

the extent that the external world precedes consciousness and is considered as dependent 

on it. For this reason, consciousness is in a two-way relationship with the world. On the 

other hand, John Searle’s perspective, which is based on physicalistic and naturalistic 

principles, views consciousness and intentionality in a different and reciprocal framework 

than Husserl’s; because, according to Searle, consciousness is the product of a process 

that is rooted in neurobiological actions, or in other words, neural firings, and is 

considered as a direct product of the brain. For this reason, Husserl considers 

consciousness to be a high-level process of the brain, of which neural firings are 

considered its low-level. Therefore, he examines consciousness in a neurobiological 

manner and considers it the second difficult problem in the philosophy of mind, which he 

analyzes in depth both in terms of language and mind. Our problem in this research is the 

analysis of consciousness from the perspectives of Husserl and John Searle, who form 

two sides of the same coin; therefore, we will examine and analyze this problem in view 

of these two philosophers. 
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 پژوهشیالۀ  مق 
                                                                                                                                                                           

   
 هوسرل و جان سرل  در انديشه   ی آگاه   یو تحلیل حیث التفات   یبررس               1 علیرضا فرجی                        

 
 1404/ 12/ 10  تاريخ انتشار آنلاين:       1404/ 11/ 28  تاريخ پذيرش:      08/1404/ 27تاريخ اصلاح:          1404/ 17/07  تاريخ دريافت: 

                                         چکیده                                                                                                    
کرره مصررتح سررادت وجررود اوسررت  در    د یرر آ ی شررمار م انسرران به   ی برر ا   کننده ن یی از جمله امور مهم و تع  ی آگاه  ت ی ماه 

است که بیرر ون از دررودا  رر ار دارد و همررین امرر ، موجرر    ی همیشه، معطوف به چیز  ی هوس ل، آگاه  ی پدیدارشناس 
در پدیدارشناسرر     ی جنبررهٔ آگرراه  ت ین ی اصل  ، بودن  ی همواره به جهان بی ون رجوع کند و این دربارهٔ چیز  ی آگاه  شود ی م 

جررا کرره جهرران  اسررت، تررا آن  ی بودن آگرراه  ی ب  التفات  ی موردنظ  هوس ل، مبتن  ی ف آیند شنادت در آگاه  رو، ن ی است  ازا 
دوسویه با جهرران  رر ار   ی در ارتباط  ی آگاه  ل، ی دل  ن ی   ابه هم د ی آ ی شمار م   ار دارد و متعلق آن به   ی دارج، پیشاپیش آگاه 

  ی و دیررا التفررات   ی است، آگاه   ی و ناتورالیست   ی ب  اصول فیزیكالیست   ی دیگ ، نگ ا جان س ل که مبتن  ی   از سو گی د ی م 
اسررت کرره در   ی محصررول ف آینررد  ، ی زیرر ا برره برراور سرر ل، آگرراه   بینررد  ی متفاوت و متقابل با هوس ل م   ی را در چارچوب

  برره  آیررد ی شررمار م عصب  ریشه دارد و ف آوردهٔ مستقیم مغررز به  ی ها شلیك  ی یا به عبارت  ی شنادت عص  زیست  ی ها کنش 
سررطح پررایین آن درنظرر  گ فترره   ، ی عصررب  ی ها کرره شررلیك  دانررد ی مغز م  ی را ف آیند سطح بال  ی هوس ل آگاه  ل ی دل  ن ی هم 

و آن را دومررین مسرر لهٔ دشرروار فلسررفهٔ   کند ی م  ی نوروبیولوژیك ب رس  ی را به روش  ی آگاه  ی رو دیا التفات   ازاین شوند ی م 
  ل یرر پررهوهش تحل  ن ی   مس لهٔ ما در ا دهد ی   ار م  ی کاو که هم در مبحا زبان و هم ذهن آن را مورد ژرف   شناسد ی ذهن م 

  ی و تطبیررق تحلیلرر  ی به ب رس   رو ن ی ازا  دهند  ی م  ل ی سكه را تشك  ک ی  ی از نظ  هوس ل و جان س ل است که دو رو  ی آگاه 
 دواهیم پ دادت    لسوف ی دو ف   ن ی این مس له نزد ا 

   ی ولوژ ی نوروب   ، ی پدیدارشناس   ، ی هوس ل، س ل، آگاه  واژگان کلیدی: 

 
 farajireza25@pnu.ac.ir                               انیا  ، ته ان   ، نور  ام یدانشگاه پ   گ وه فلسفهٔ   ار ی دانش     1

ی علم  ۀ«  فصلنام در اندیشهٔ هوس ل و جان س ل   یآگاه  یو تحلیل دیا التفات  یب رس (  »1404)   علی ضا،  ف جی  مقاله:  نیاستناد به ا
 nir.2026.73125.1510/10.22081                                    214-191  صح 20ا  نینو یعقل یهاپهوهش یپهوهش
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 بیان مسئله 

پیشین، چنرردان موردتوجرره  رر ار   های شناسی روا آگاهی ب ای هوس ل، محور اصلی روا نوینی است که به نظ  او در 

هررای  های تج بی و پوزیتیویستی از فلسفه و انتصررار روا نگ فته بود  علت اصلی عدم توجه از نظ  هوس ل، ب داشت 

هررا و  های فلسررفی اسررتن ایررن نگ ا غلط تج بی ب ای علم انتزاعی فلسفه بود که پیامد آن، نسبی شدن منطق و اندیشه 

های فلسررفی را نسرربی کرر ده و در گررام نصسررت، برر  مفهرروم دقیقررت ترر  ی   تفاسی ، اصول بنیادین روا منطق و اندیشه 

 ( Husserl, 2001, p.85گذارد  ) می 

با روا پدیدارشناسرری    باید های غی دقیقی  رو به باور هوس ل، فلسفه ب ای رهایی از ادكام نادرست و  ضاوت ازاین 

در تع یف پدیدارشناسی آمده است که پدیدارشناسرری، روشرری اسررت      به علمی متقن مانند دانش ریاضیات تبدیل شود 

شررود   شود و از رهگررذر آن، فلسررفه برره علمرری د یررق برردل می چه به آگاهی داده می ب ای تحلیل و توصیف آگاهی و آن 

فلسررفه   م یگررو  ی من نم » ن ست ی علم مطلور ن  ک ی است که فلسفه به باور هوس ل، هنوز  ن ی   چن ( 31، ص 1398)مایول،  

علررم هنرروز آغرراز نشررده اسررت    مثابررهٔ کرره به  ن یرر و ا  سررت ی که فلسفه هنوز علم ن  م یگو  ی م  علم ناکامل است، اساسا    ک ی 

 (  11ص   ، 1389)هوس ل،  

کاهررد  شرران فرر و می آورد و سپس آنها را به ذات این راستا وی تمام ادكام م بوط به جهان وا عی را به تعلیق درمی  در 

در ایررن مسرری ، آگرراهی برره     شوند، مورد  ضاوت  رر ار گی نررد گونه که ب  آگاهی به شكل بدون واسطه پدیدار می تا همان 

داوری پوزیتیویسررتی و تج برری در ادتیررار آگرراهی  رر ار  پرریش   ه گونرره و آنهررا را برردون   کند می  ی بصش جهان ذات  ی اشیا 

ای دررود بنیرراد ریشرره  دهدن اتقان دكم در گ و بنا شدن آن ب  یك بست  استوار و درونی است  این بست  بایررد در ایررده می 

 ( Husserl, 1970, p.22داشته باشد که دستصوا دگ گونی نشود  ) 

ها و  وایی ب دوردار اسررت کرره آن را در مسرری  شررنادت بهترر ،  آگاهی دودا تنها و یگانه نیست بلكه از ویهگی  اما 

ت ین ویهگی آگاهی، دیا التفاتی است که آگاهی را به بی ون از دود و برره سرروی اشرریا و جهرران  رساند  اصلی یاری می 

و آنهررا در  » ب  دیررا التفرراتی، آگرراهی از چیررزی اسررتن    تكیه کند  پس ه  آگاهی از نظ  هوس ل با وا عیت هدایت می 

روا    زیرر ا فلسررفه از نظرر  هوسرر ل بایررد برره دانشرری اسررتع یی برره واسررطهٔ     شرروند آگاهی به معررانی ایرردتال تبرردیل می 
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   ( 85ص ، 1394)اسمیت،    « از نظ  هوس ل، محتواهای آگاهی، معانی ایدتال هستند     پدیدارشناسی مبدل شود 

هوس ل با ب داشت پیشینیان از آگاهی، این است که آگاهی در ف اینررد پدیدارشناسرری اسررتع یی، برره معررانی   تفاوت 

  چه فلسررفهٔ آنچه دقیقتا  در هوس ل تازگی دارد و آن    دهند که محتویات اصلی آگاهی را تشكیل می   یابد می ایدتال دست  

اسررمیت  است  یعنی چگونرره آگرراهی مررا از آنهررا وجررود دارنررد  )   فاتی او در بار دیا الت   کند، نظ یهٔ او را استع یی می 

ای متافیزیكی است، ایدتالیسررم پدیدارشررنادتی،  دیگ ، ب د ف ایدتالیسم ک سیك که نظ یه   بیان به      ( 42، ص 1394

)مررایول،      یابررد دهد تا به شنادتی مبتنی ب  بداهت مطلق دست  کند، بلكه آن را در پ انتز   ار می وجود جهان را نفی نمی 

 ( 134ص ، 1398

گ ایی برره منطررق و  شناسرری اصلی را طی کرر د کرره از روان  در مسی  تكامل روا پدیدارشناسی دود سه دورهٔ  هوس ل 

ایررن    رسد  به باور ب دی مفس ان و پی وان یا مصالفرران هوسرر ل، از جملرره نگارنرردهٔ سپس به پدیدارشناسی استع یی می 

فلسفه را به درسررتی   است  در ادامه نتوانسته  فه، پهوهش، هوس ل با وجود تشصیح مطلور آگاهی و مشكل بنیادین فلس 

که البترره دلیررل مصتلفرری    است   ای متفاوت ف و افكنده ها رهایی دهد و بار دیگ  آن را به دام ایدتالیسم با چه ه راهه از کج 

 سفه، جان  وی  یكی از این ف  هٔ تواند داشته باشد از جمله ظهور نك دن تكنولوژی ام وزین در دوران شكوفایی اندیش می 

شناسانه تكیرره  شناس است که به روا فیزیكالیستی از نوع غی  رادیكال و با ب داشتی زیست عص  زیست عص    ، س ل 

های عصبی، به عنوان بازدوردی در سطح بالت  از مغز فیزیكرری،  ین شلیك ی و آگاهی را محصول ف ایند سطح پا   کند می 

 نگاه س ل، به آگاهی از منظ  اول شصح است     کند منظور می 

با استفاده از منابع تحلیل منطقی، ش دی از منظ  اول شصح از دیا التفرراتی، دیررا التفرراتی ذاترری وا عرری،   من 

باورانرره  نگ انه و استع یی است، درك من از دیا التفاتی، موکدا  طبیعت ام  ب د ف هوس ل که روشش درون اراته ک ده 

  نیررز است، درست مانند گوارا و فتوسنتز  دیا التفاتی   ن شنادتی جها های زیست است  دیا التفاتی یكی از ویهگی 

مقابررل یكرردیگ     (  در وا ع هوس ل و سرر ل، نقطررهٔ 181ص ،  1399یابد )س ل،  تحقق می هم معلول مغز است و در مغز 

  کوشرریم می رو  ن یرر ادررت ف آنهررا در نگرر ا اول شررصح و سرروم شررصح برره آگرراهی اسررت  ازا  بیشررت ین اند و ایستاده 

   م ی ب س   لسوف ی از نظ  ه  دو ف   ی تا به باسخ مناسب  کنیم   ل ی حل را ت     یز   ی ها پ سش 
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 شود    ی م   ن یی و نقش آن در التفات چگونه تب  ست ی هوس ل چ   ی دارشناس ی در پد   ی آگاه   گاه ی جا   1

   کند می  ی ذهن ب رس  ک یولوژ ی را ب  طبق سادتار نوروب   ی جان س ل چگونه آگاه   2

 حیث التفاتی از منظر پدیدارشناسی .  1

هوس ل در سررادت فلسررفه و گذرانرردن    ی ها از نوآوری   ی ك ی گفت   د ی نصست با  پ سش به  سته ی شا  ی به جواب  دن ی رس  ی ب ا   

هوسرر ل برر ای رسرریدن برره   های کوشررش شود  یادآور شدیم کرره آن از پل مدرنیته، در بحا آگاهی و التفات د صه می 

برر  بحررا آگرراهی اسررت، امررا در همررین   بتنی ای متقن که نظامی مستحكم همچون دانش ریاضی داشته باشد، م فلسفه 

تابنررد  پررس در وا ررع هرردف  گونه که ب  آگاهی می آن  ، او رسیدن به یك چیز است و آن هم ذات اشیا   مسی ، تمام دغدغهٔ 

مغفررول مانررده اسررت  در ایررن ترر ا  در ترراریخ که به نظ  وی  است  یابی به ذات دقیقی اشیا بوده اصلی هوس ل دست 

که نظامی درهررم تنیررده و بسرریار  است  تدوین ک ده    مند نظام و مفاهیم مهمی را در  ال  ف ایندی   ن ا گست ده، هوس ل واژگ 

 پ دازیم  سازد  در ادامه به کلیتی از این نظام در راستای رسیدن به مفهوم دیا التفاتی می پیچیده را به ذهن متبادر می 

 تطور پدیدارشناسی هوسرل  . 1-1

زیرر ا     کنررد فك ی هوس ل چنان گست ده و پیچیده است که مفس ان هنگام ورود برره آن، ادسرراس سرر درگمی می   دستگاه 

ترروان برره  شوند  به همین دلیل است کرره نمی بار با تغیی  و تحولی شگ ف در این دریای مفاهیم آشنا می ه چند و ت یك 

های    هرردفی کرره هوسرر ل در جسررتجوی آن بررود در دهرره اد تع یفی یگانه از پدیدارشناسرری اراترره د  ، رادتی و با اطمینان 

بهترر ، چهررار   بیرران برره  ا یرر ای که پدیدارشناسی شامل سه دوره ) های گوناگون به دود گ فته است، به گونه مصتلف، چه ه 

هررای  پررس از آن چارچور   امررا در دورهٔ   ، عنان اسررت شناسی هم پدیدارشناسی در دوران آغازین دود با روان    دوره( است 

واپسررین پدیدارشناسرری بررا چررارچور اسررتع یی    گی د و پس از طرری کرر دن ایررن دوران، م دلررهٔ را در ادتیار می  قی منط 

 ,mohantyیافترره پدیدارشناسرری همررین دوران اسررتع یی اسررت  ) شود که به نظ  هوس ل، صورت تكامل ریزی می پی 

1977, p.102 ) 

هررای پوزیتیویسررتی و آمپ یسررتی را در  جا که هوس ل نقرراط ضررعف تفكرر ات پرریش از دررود، از جملرره نگ ا آن  از 

ایررن تطررور برره دلیررل    ه اسررت  ای متطور را به نمررایش گذاشررت دید، ب ای یافتن این ذات، فلسفه ف اموشی ذات وا عیت می 
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بود که ب  زی سادت منطق اسررتوار   ضیات هوس ل در راستای رساندن پدیدارشناسی به علمی مستحكم مانند ریا   دغدغهٔ 

گ ایی رهررا  شناسرری فلسررفه را از دام روان   کوشید می دود، به ت  ی  از استادا ب نتانو،    باشد  وی در دوران نصستین اندیشهٔ 

کرر د  هوسرر ل در ایررن   ی شناسرری توصرریفی مع فرر روان  همچون دسار، فلسفه را  سازد، به همین دلیل با نگارا فلسفهٔ 

داند که رویكرر د دیگرر ی برره  می متمایز  شناسی تج بی یا فیزیولوژیك  مت    از ب نتانو، فنومنولوژی را از روان  ه م دله، البت 

   ( 83ص ، 1397ادراکات و شنادت طبیعی ما دارد )داتمی،  

دررود را بررا تكیرره برر  منطررق بنیرران نهرراد کرره بررا نگررارا کتررار    واکنش به این نوع تفك ، دور دوم اندیشهٔ  در هوس ل 

هررای  هوسرر ل در ایررن دوره، پرراك کرر دن و پی اسررتن پدیدارشناسرری از بنیان  کوشررش شكل گ فررت   های منطقی پژوهش 

ریاضیات، تنها راه ممكن را آویصررتن فلسررفه    د شنادتی است  به همین دلیل، ب ای تبدیل ک دن فلسفه به دانشی مانن روان 

انگاری است  برره  گ ایی در همه صور دود مساوق نسبی شناسی گی د روان داند  هوس ل نتیجه می های منطق می به شاده 

از نظ  او منطق یك علم مستقل اسررت، یعنرری نظررامی از  رروانین     انگاری است نظ  او منطق محض، نافی ه گونه نسبی 

 ( 108ص   ، 1397داتمی، هایی که با مقولت معنی س  و کار دارند  ) و نظ یه آل ایده 

برراوری و  برره نظرر  او تج بی  زیرر ا    شنادتی، هوس ل را به سمت ادكام منطقی کشرراند های روان ماندن داوری   عقیم 

کشاند و آن دقیقت بنیادین از نظرر  هوسرر ل، رسرریدن برره  باوری، فلسفه را از دقیقت دور سادته و به نسبیت می طبیعت 

و ب ای رسرریدن برره    درب گی د تواند تمام دقیقت را  مجزا نمی  شكل به نظ  هوس ل، عالم وا ع به    زی ا »معانی ایدتال« بود 

کننررد،  جهرران دللررت می  ی گونه کرره برر  اشرریا به صورتی استع یی از فلسفه ب سیم تا بتوانیم به معانی آن  باید  این هدف 

نرروال،  همررین م  برره  ید و ش ط اشیا نررزد آگرراهی اسررت  دست یابیم  پس تنها راه ممكن، یافتن صورت ایدتال و ذات بی 

سوم با مطالعررات و ترر م ت   ٔٔ در دوره  هوس ل »  ریزی نمودن پدیدارشناسی استع یی را پس از پدیدارشناسی منطقی پی 

گ ایی  تواند با دفظ موضع ناتورالیسم فنومنولوژیررك و منطررق ت  دریافت که بعضی مساتل آگاهی و شنادت را نمی بیش 

گ ایی عبررور  برراوری و منطررق از طبیعت  کوشررید و  دید او به پدیدارشناسی متحول شد      به م ور زاویهٔ  رو ازاین    دل کند 

 ( 179ص ،  1397داتمی، کند  ) 

و    اسررت   بدیل، پدیدارشناسی را به سمت استع یی شدن هرردایت کرر ده است که در مسی  رسیدن به دانش بی  چنین 
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داند  دال باید این پ سش را مط ح ک د که هوسرر ل در جسررتجوی چرره  تنها راه ب ون رفت آن را تكیه ب  معانی ایدتال می 

ب ای یافتن پاسخ، نصست بایررد گفررت کرره وی در   ؟ مفهومی یا هدفی، این تطور عظیم در فلسفه پدیدارشنادتی دامن زد 

سوم، پدیدارشناسی استع یی ژنتیك و استیك را تدوین نمود و به همین دلیل ب دی مفسرر ان دوران پدیدارشناسرری   دورهٔ 

نصسررت،    ها، بحا آگاهی و التفات بررود  در دورهٔ این دوره  اتصال همهٔ  دانند، اما نقطهٔ را چهار دوره و ب دی سه دوره می 

دوم آن را به معانی منطقی متصل نمررود و در دوران سرروم برره   جست، در دورهٔ بودن آگاهی را در سادت روان می   التفاتی 

  باید یادآور شررد کرره بحررا  یافت جا از دالت ف دی به دالت جمعی گ ایش زیست جهان متوسل شد که آگاهی در آن 

است  اکنررون پررس از دگ گررونی ترراریصی پدیدارشناسرری    ب رسی شده ها  دوره   دیگ  دوم )منطقی( بیش از    التفات در دورهٔ 

 ست که به بحا اصلی یعنی تحول مفهوم التفات در آگاهی باز گ دیم  ا   و ت آن 

گاهی و معانی استعلایی . 1-2  التفاتی بودن آ

  باید یررادآور شررد پدیدارشناسرری  اندازیم نگاهی می پ سش بال، نصست به ف آیند روا پدیدارشناسی هوس ل  پاسخ  در 

های دصلت التفاتی آن، به هم پیوند دورده  رشته  تسبیحی است که توسط ریسمان آگاهی و با رشته   هوس ل مانند رشتهٔ 

  واسررطهٔ فقررط به  د بایرر به این نتیجه رسید کرره ذات اشرریا را  دود، ورزی دور و دراز است  هوس ل در واپسین دوران اندیشه 

گررذارد و از صرردور  کشف معانی ایدتال آنها به دست آورد  در این مسی ، جهان وا ررع را برره دالررت تعلیررق )اپودرره( می 

ی اشرریا را  دهد  یعن انجام می  1کند و با تكیه ب  روا منطقی، عمل ف وکاست آن دودداری می  ه گونه دكم  طعی دربارهٔ 

بصشرری، در تجررارر ایرردتال فرر دی یررا  شود  ایررن  وام بصشی آنها دتم می کاهد و در نتیجه، به  وام به معانی آنها ف و می 

 دارد  ریشه   2زیسته   هٔ تج ب 

  ی ز یرر اا هرر  چ ی م یتقو  ی که در زندگ  یی استع   ی اگو  مثابهٔ (، من از دودم به ق ی دادل ک وشه گذاشتن )تعل  لهٔ ی وس  به 

دارد کرره   ی اذعان مرر  ی (  هوس ل به روشن 157ص ، 1384متقوم کند، آگاه شده ام  )هوس ل،   ، است   ی ن ی من ع   ی را که ب ا 

  معنایی به همان تجارر فرر دی و ایرردتال یررا تج بررهٔ  بهٔ دهد  جن ی م  ل ی که متعلق به من است، تقل  ی ز ی را به چ  ی ن ی جهان ع 

کننررد، امررا  جهان وا ع همان چیزی است که دررواس ظرراه  دریافررت می »    گ دند، در ب اب  تجارر آبجكتیو زنده باز می 

 
1. reduce 

2. Erlebniss 
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 ( Husserl, 1969, p.301-303)  « کند آگاهی به ذات اشیا ردنه می 

بصشی پیامدهای تعلیق و ف وکاست پدیدارشنادتی دواهند بود  یعنی آگرراهی برره  بصشی و  وام که ذات   ت اس   چنین 

گوید ه  آگاهی، آگاهی از چیزی است و دررارج از آگرراهی،  رو می دهد  ازاین درون آن  وام می  ی جهان وا عیت و اشیا 

     هیچ چیزی  وام ندارد 

گاااهی و امااور مربااون بااه آجم و اا املااه واداااوی فرآیناادهای  ا    یفی پدیدارشناسی به تحلیل و تبیین توص  فرآیند آ

پردااد. اا این منظر هیچ چیاا ی در عااالت  ا م صااور م قااوام و  بخشی و معناپرداای می ساایم قوام بخشیم صوری 

گاهی حذف شودم هیچ  اتی قااوام نمی  گاهی بشرم پس اگر آ یق آ ناادارد.    نااا یابااد و چیاا ی مع معنایی ندارد مگر اا طر

 (Husserl, 1999, p.174-176 ) 

هوس ل و به تبع آن پدیدارشناسی است  به باور ب دی مفس ان، هوسرر ل از   پیامد این ف ایند، استع یی شدن اندیشهٔ   

  بررا  اسررت  گ ایی )پوزیتیویسم( به ایدتالیسم مطلق گ فتار شده گ ایی )آمپ یسم( و ا بات ت س گ فتار شدن در دام تج به 

های زیسته کرره  کند، یعنی از تج به این تفاسی ، ب ای گ یز از این دام، پدیدارشناسی را به درون زیست جهان هدایت می 

کند که محصول تجارر همگانی و ب ون دویش آگاهی فرر دی برره  تجارر ایدتال د کت می   1ف دی هستند به ارف ونگ 

 (  Husserl, 1999, p.124-127آیند  ) دسار می 

شود، و نرروع دوم برر  تجررارر غی فرر دی   وام آن می  موج  ف دی »من« است و  های زندهٔ نصست ناظ  به تج به  نوع 

 آیند  می   شمار های دسی که امور کلی به  های ک ن علمی و تج به دارد، مانند تج به دللت 

ای  یابند، مجموعرره کند که تجارر ما ب د ف نگ ا هیوم و پی وانش که در پوزیتیویسم جلوه می  ابت می   هوس ل 

آینررد  می  شررمار هررا به آنها باشد، بلكه  یك س ی داده  پذی ندهٔ  تنها  ، های دشك و دالی آبجكتیو نیست که انسان از تج به 

به محض ورود به آگاهی، کار اصلی روی آنهررا انجررام    شوند و درنظ  گ فته می موادی اولیه   تنها که در ب اب  آگاهی انسان 

جهرران    م یعنوان  ابلیتی التفاتی، ه  لحظه در دال تقررو و به  یابد می یابند  در اینجا آگاهی نقش اصلی شود و  وام می می 

التفرراتی   آگاهی ب  معنای تج بهٔ  ها ت ین آن هوس ل آگاهی را در معانی مصتلفی مدنظ  دارد که اصلی     پی امون دود است 

 
1. Erfahrung 
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دیگ  نوتما در ب اب  نوتسیسن ه  چیزی که در چارچور م زهای التفاتی کنش آگاهانرره  رر ار گیرر د، نوتمررا   بیان است  به 

 (  117-16ص ، 1398است و کنش التفاتی )نوتسیس( )یا همان دود( ماهیتی التفاتی دارد )مایول،  

شود که مبتنی ب  »اگو« یا »دررود« اسررت  برر د ف اگرروی  جدید پدیدارشناسی هوس ل نمایان می   جا، چه هٔ این  در 

کنررد   دکارتی، دود در پدیدارشناسی منفعل و پذی نده نیست، بلكه جهرران نوتسرریس و نوتمررا، نقررش اصررلی را ایفررا می 

زیرر ا دیررا التفرراتی      کند جهان را تقویم می   ،   دود یابد می »دود« در تقابل با جهان به تجارر آگاهانه و التفاتی دست  

التفاتی آن، محور ه گونه عمل شناسایی  رر ار   در اینجا آگاهی و جنبهٔ     کند اا، جهان را سادتاربندی می آگاهی   و دارد   

میرران    طررهٔ راب   بنرراب این ،  اسررت   گی ند  میان دود و جهان، یك معنا فاصله است که آن هم نزد آگاهی انسان   ار گ فترره می 

ریشرره  ها  عنوان امور کلی در سادتارهای جزتی یا لحظرره سمنتیكی است  این تجارر ایدتال به   ای نوتسیس و نوتما رابطه 

    رسیم دارند و در ا   انباشت آنها، به تجارر ایدتال التفاتی نزد آگاهی می 

داصرریت التفرراتی    ، است  پس آگرراهی   ء شی   ك همواره آگاهی از ی   ، گی د و آگاهی پیشاروی آگاهی   ار می  ئ ه  شی 

کنررد  آگرراهی برره غیرر  از  ها جاری می ت ین ویهگی آگاهی است، آن را به سوی ابهه گی د  دیا التفاتی بنیانی به دود می 

 (  Tymieniecka, 2010, p.209-2011ها ندارد  ) این راهی به سوی ابهه 

چنرران کرره برره آگرراهی  کرره برره ذوات بنیررادین، آن  است  هوس ل با این هدف انجام شده  کوشش شدیم که تمام  یادآور 

و    هسررتند انتزاعرری    تنهررا   ذوات صرروری  هسررتند     از نظ  هوس ل ذوات یا صوری و یا مررادی یابد شوند، دست پدیدار می 

آیند که سه دسته هسررتندن  می  شمار به  دیدارشنادتی ایدتال پ  اصل و بنیان ه گونه تج بهٔ  ، نقش ف عی دارند و ذوات مادی 

  وارهٔ کننده، در طبیعت، یررك انرردام اراده   -متفك    -ت تی ، من در آگاهی، یك فاعل مدرك طبیعت، آگاهی و ف هنگ  بدین 

   ( 210ص ، 1394مند، و در ف هنگ، یك شصح با مو عیت اجتماعی هستم )اسمیت،  فیزیكی بدن 

گ دنررد و ذوات آگاهانرره برره ه گونرره  می از مادی طبیعی، به امور م تبط با زمان و مكان و ت کی  مادی علیررت ب  ذوات 

واپسین پدیدارشناسی تحررت   زیسته )زنده( به دیا التفاتی م تبط هستند و دست آد  ذوات ف هنگی که در دورهٔ   تج بهٔ 

های اجتمرراعی و التفررات همگررانی آگرراهی برراز  جنبرره   به ،  است   عنوان زیست جهان یا جهان زندگی از آنها نام ب ده شده 

این پهوهش، واکنش هوس ل ب ای گ یررز از سولپسیسررم و گ فتررار شرردن آگرراهی فرر دی در   گ دند که به باور نویسندهٔ می 
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مصتلررف در پدیدارشناسرری هوسرر ل تبرردیل    سه نرروع ذات یادشررده برره سرره منطقررهٔ  ایدتالیسم محض است  به ه  دال، 

جهرران در تحلیررل   برره بیرران دیگرر ،    گیرر د آگاهی و التفات م تبط با آن را در نرروع دررود برره کررار می  یک شوند که ه  می 

که نیازمند التفات جمعی است، یا برره لحرراظ   شود می الذهانی( تحلیل هوس ل یا به لحاظ ف هنگی )بین   پدیدارشناسانهٔ 

ف دی است و یا به شكل آبجكتیو و عینی )فیزیكرری( بایررد   فات که نیازمند الت  گ دد می آگاهی ف دی و سوبجكتیو ب رسی 

برره   هررا، از ایررن التفات  یک التفات ندارند( ه   ، جان و غی التفاتی است  )اشیا بی  ی ب رسی شود که ارتباط آگاهی با اشیا 

 هستند   اتم  یك تج به 

 است   ی که  اتم به دواس دارج   ی دس   تج بهٔ 

 است    ی سته( که  اتم به دواس باطن یزنده )ز   تج بهٔ 

   ( 165ص ، 1397،  ی ت است )داتم ی که  اتم به عق ن  ی التفات   تج بهٔ 

فرر دی و    گ دد که هررم جنبررهٔ هوس ل، تا ددودی به سه جهان مصتلف باز می  التفاتی بودن آگاهی در اندیشهٔ  بناب این 

 توان چنین نتیجه گ فت کهن آگاهی است  در مجموع می   ناپذی  جدایی ولی همیشه مقارن   ، هم همگانی دارد 

   شود ی اد م ی است که از آن تحت عنوان معنا  ی ذهن  ی ب  ام   ی هوس ل، مبتن   ی دارشناس ی التفات در پد   1
   کند ی م   ی ه نقش باز یس و نوتما در گ دا است و به شكل دو سو ی ان نوتس ی ن معنا، م ی ا   2
   شود ی ل م ی در هوس ل به التفات وابسته است و بدون آن، زا   ی ات آگاه ی د   3
  ی در صورت وجود، کررارب د   ی  التفات ی غ   ی  ا آگاه یز     بودن آن است   ی و التفات   ی ن آگاه ی  امون به ا ی  وام جهان پ   4

 در جهان ندارد  
  ی ها ده گ فتن جنبرره ی ست جهان، با ناد یدهد و در بحا ز ی   م یی سم را تغ ی دتال ی چه ه ا  تنها ه ی ن نظ  ی هوس ل با ا   5

گونرره کرره در  را آن   ی ذهررن و آگرراه   اسررت   باشد، نتوانسته   ی ش فت تكنولوژ ی د در ا   عدم پ ی که شا  ی ست ی كال یز ی ف 
   بكشد  یکند به تصو ی م  ی عالم نقش باز 

 حیث التفاتی نوروبیولوژیك سرل .  2
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شد س ل و هوس ل د یقا  دو روی یررك   ادآور ی  د ی مقاله آمد ابتدا با  به پ سش دوم که در مقدمهٔ  سته ی شا   ی پاسص   افتن ی   ی ب ا   

انگارانه و مونیستی( گرر ایش دارد،  های ایدتالیستی، )البته یگانه  در که هوس ل به سمت ایده و نگ ا سكه هستند  همان 

 اتررل  نه در معنای رادیكال و دذفی(  س ل به نگرر ا مات یالیسررتی برر ای آگرراهی   لبته س ل، به فیزیكالیسم ع  ه دارد )ا 

که م زم آگرراهی اسررت،  را آن آگاهی ف ایندی ف ات  از ف ایندهای فیزیكی است و باور دارد ام  ذهنی   اساس است که ب   

مرر  فیزیكرری آبجكتیررو،  اسررت  در ب ابرر  ا  اتی باید با نگ ا سابجكتیو، اول شصح و غی مادی نگ یست که کیفی و التف 

به همین دلیل، آگاهی برر ای او ادامرره و مكمررل     ( 50ص ، 1393سوم شصح، مادی و کیفی و غی التفاتی است )س ل، 

دواهیم   این مطل  نگ د  در ادامه به که هوس ل، آگاهی را از منظ  سوم شصح می دردالی     همان ف ایند فیزیكی است 

برراوری )نوروبیولرروژی  شناسررانه مبنرری برر  طبیعت نظرر ی برره نگرر ا عصرر  زیست   اسررت، پ دادررت، امررا ابترردا لزم  

 ناتورالیستی( س ل بیفكنیم  

 های نوروبیولوژیك اندیشه سرل بنیان   . 2-1

بویی متفرراوت دارد  شرراید  و پیشین، رنگ   فیلسوف دوران اوج تكنولوژی است، به همین دلیل، سصنان او با ف سفهٔ  س ل، 

  برره کرره تكنولرروژی در زمرران او  دلیل این ه ، اما برر است   آن را داشته   آگاهی پ دادته و دغدغهٔ   هوس ل، بیش از س ل به مقولهٔ 

های  ها را بررا تلسرركو  در ادتیار بش    ار دهند و اعمرراق کهكشرران   زی های د یق مغ پیش فت نك ده بود که اسكن  ی دد 

ت ( برره مسرراتل متررافیزیكی  ب  اساس ددس و گمان، مانند پیشینیان )امررا د یررق  تنها وی هم     ، کاوا کنند پیش فته بسیار  

تكنولرروژیكی  شانس برروده کرره در زمرران شرركوفایی  بوی ایدتالیستی داشتند  اما س ل، دوا و که رنگ  است  مشغول بوده 

ت ین و نصستین بحا س ل، آگاهی است و البته به دلیلی کرره گفترره شررد، سرر ل گ فتررار  ورزی ک ده است  اصلی فلسفه 

  به همین  دارد چون به دوبی با ف ایند فیزیولوژیك شنادت و راندمان مغز، آشنایی   شود، نمی این مقوله    گویی دربارهٔ یاوه 

کنررد کرره  ت ین پ سررش دررود را چنررین مطرر ح می و اصلی   شود می  اتل    تمایز میان کارک د مغز و فیزیولوژی آن    وی  دلیل، 

انگیز اسررت کرره یررك جسررم  شود؟ بسیار شگفت نیم کیلویی، آگاهی تولید می و اسفنجی یك  چگونه از یك جسم و تودهٔ 

  ی یا و ملتفررت اشرر  انگیزت  این که، این آگاهی چگونرره متوجرره آورد و از آن شگفت فیزیكی چگونه آگاهی را به وجود می 
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شررود؟ دررالت  شود؟ اص   دیا التفاتی چگونه ممكن است؟ محتوای ام  التفرراتی چگونرره معررین می عالم دارج می 

 ( 184ص ،  1393کنند؟ )س ل،  التفاتی  د یقا  چگونه عمل می 

های ف عی در دل آن نهفته است  در کتابی با همین عنرروان،  آگاهی است که پ سش  ت ین پ سش در زمینهٔ اصلی   این 

ت  آن اسررت کرره  برره برراور مررن، درسررت »   پرر دازد  می التفات و روی آوردن ذهن به سمت اشیا   مس لهٔ کاوی س ل، به ژرف 

کننررد، زنرردگی  شناسی تكاملی توصیف می و زیست  اتمی چه فیزیك های اساسی، مانند آن یم در جهانی از وا عیت یبگو 

 ( Searle, 2002, p.266-268کنیم  و ما موجودات آگاه درون همین جهان موردنظ  هستیم  ) می 

های رادیكال افرر ادی ماننررد آلررن تورینررگ  س ل به فیزیكالیسم  اتل است، اما این فیزیكالیسم همانند نگ ا  گ چه ا 

نیسررت کرره برره   (، آیررد می شررمار گ ای زیسررتی به کرره تكامررل ) ، یا دنیل دنت باور داشت( که به هوا مصنوعی رادیكال  ) 

برره کررارک د    تنهررا و تمام فعررل و انفعررالت را    د در تقابل میان ذهن و مغز، ذهن را دذف کنن و  مات یالیسم دذفی بینجامد 

  است  مس له کشد و دواسش به این میان ذهن و مغز، دط فاصله می در فیزیكالیسم دود،     س ل فیزیكال مغز ف و کاهد 

دانسررت شرركافی کرره  زی ا به نیكرری می     دیگ  تفكیك کنند انگاران( این دو مقوله را از یك ها )دوگانه که همانند دوتالیست 

چه اف طون، کانت و هگررل تحررت عنرروان  آن نفس و بدن ایجاد ک د چه ب تی ب  تاریخ فلسفه نازل نمود یا  یان دکارت م 

  گویرردن دواستند، س  از کجا درآوردند  به همین دلیل در توصیف دوالیسم و مونیسررم چنررین می ایدتالیسم و استع  می 

انجامد که آگاهی و دیا التفاتی را چنان که مرردعی آنررم، بصشرری از امرر  وا ررع )فیزیكرری( کرره  جا می ف آیند به آن  این » 

بنرراب این از نظرر  سرر ل، مشرركل     ( 35ص ، 1399)سرر ل،  « آورد نمرری  شررمار شنادتی است، برره متعلق به جهان زیست 

انگاران )مونیسم( نیررز برره برراور سرر ل چنررین  های زیستی و فیزیكی آگاهی است  یگانه انگاران، عدم توجه به جنبه دوگانه 

ن بررا شكسررت  اسررت  انگاری برره وجررود آمررده شكست  اتلین به دوگانه  انگاری( در نتیجهٔ هستندن نگ ا مونیستی )یگانه 

هستند، طبیعی است که ف ض شود یررك چیررز در عررالم وجررود   اتل که به دو نوع جوه  یا ویهگی در عالم  ان انگار دوگانه 

   ( 59ص ، 1393انگاری است )س ل،  یگانه   ن و این هما دارد 

عناصرر    ، گ چه از ه  دو گرر وه ا ، زد پ دا می انگاران انگاران و یگانه به مقابله با دوگانه  نیز آگاهی   س ل در زمینهٔ   بناب این 

زی ا در ه  دو اندیشرره، مف وضررات دطررایی وجررود      داند گی د، اما ه  کدام را به تنها نابسنده و عقیم می مهمی را وام می 
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به رازی پنهان بدل شود کرره دانشررمندان رغبترری برر ای دررل آن نداشررته   ی، آشكار آگاه  لهٔ   مس   است   شده   موج  دارد که  

گویررد، چیررزی ف اترر  از  جا با ف د ایدتالیست توافررق دارد کرره می منحل ک دنش د کت کنند  وی تا آن  باشند و در اندیشهٔ 

جررا بررا  کند و تا آن می   ظی سپارد، با آن دداداف فیزیكی آن را به ف اموشی می  جا که جنبهٔ جهان مادی وجود دارد، اما از آن 

بینررد  امررا از  فیزیكرری مغررز می   ها موافق است که بست  و زی سادت ه گونه فعل و دالت ذهنرری را در جنبررهٔ مات یالیست 

گی ند )هرروا  نظ  می کنند )مات یالیسم دذفی( یا مغز را همان ماشین محاسبه و کامپیوت  در  جا که ذهن را دذف می آن 

که ذهررن ب نامرره و  ای ذهن عبارت است از این رایانه  -اصلی مدل  ایدهٔ » ن پ دازد می مصالفت به  ا مصنوعی رادیكال( با آنه 

  « افزار اسررت افزار سیستم محاسباتی آن است  یعنی نسرربت ذهررن برره مغررز ماننررد نسرربت ب نامرره برره سررصت مغز سصت 

 (smith, 2003, p.168-192  ) 

کند؟ س ل در پاسخ به این پ سررش دررود را یررك  ادامه باید پ سید س ل چه چیزی را جایگزین این دو نگ ا می   در 

شررنادتی  در دررال دصررول توضرریحی عصرر  زیست  مررا »    کند شناسانه مع فی می ناتورالیست با گ ایش زیست عص  

  آشرركارا ر جای دیگرر  هررم  وی د (   35ص ،  1399)س ل،  « دل فلسفی من تواند تجسم تمثیلی باشد از راه هستیم که می 

 (  searl, 2002, p.268-271)  « شنادتی است روا موردنظ  من، مبتنی ب  ناتورالیسم زیست » آوردن می 

این نگ ا، هم مغز به عنوان یك سادتار مات یالیستی و فیزیكی و هم ذهن برره عنرروان یررك عنصرر  ف اترر  از امرر    در 

هررا بررا شررلیك متنرراور در  زی ا در سطح مغررز، نورون    شوند به نفع دیگ ی دذف نمی   یک   ، اما هیچ وجود دارد   فیزیكی 

شررود   گی ی آگرراهی و دیررا التفرراتی می به شكل   ج  دهند که من های گوناگون مغزی فعل و انفعالتی صورت می بصش 

های نورونی برروده و مغررز،  پس به باور س ل، آگاهی ف ایند سطح بالیی است که ف ات  از فعل و انفعالت مغزی و شلیك 

بینیم، رانرردمان و ف آینررد هضررم غررذا در آن  ت  آن   ار دارد  درست ماننده معده و هضم غذا، ما معررده را مرری سطح پایین 

ای زیستی و در نتیجرره فیزیكرری  پدیده   ، آگاهی » کندن  شود  مغز هم با فعل و انفعالت دود، آگاهی را تولید می می  انجام 

مانند مغز انسرران     های عصبی سطح بالست ای ذهنی نیز هست  آگاهی دصوصیت ب دی دستگاه است، گ چه پدیده 

برره    ای (  این آگاهی، ویهگی بسیار پیچیررده 24ص ،  1400)س ل،   « طور شمار ف اوانی از انواع مصتلف دیوانات و همین 

  س ل، ب د ف هوس ل، ب ای دیا التفاتی نیررز  گ داند بازمی که آن را به سوی جهان بی ون و اشیا  دارد نام دیا التفاتی 



 

 ر 

 در اندیشه هوس ل و جان س ل   ی آگاه   ی و تحلیل دیا التفات   ی ب رس 

246 

آگاهی در مغز، هویت یا داصیتی مجزا نیست، تنها دررالتی اسررت درون  »    آورد می توجیه نوروبیولوژیك و فیزیكالیسی  

مبتنی ب  دالت مغررزی    ، دالت آگاهانه، به تمامی   گوید می ( و در جای دیگ   Bennett, 2007, p.198-201)   « مغز 

 (  searl, 1979, p.286است، یعنی ب  آن ابتنا دارند ) 

 حیث التفاتی نوروبیولوژیك . 2-2

ذهررن    انرردازه دشرروار در فلسررفهٔ دشوار یا شاید بی   مس لهٔ آگاهی، دومین    مس لهٔ دیا التفاتی، پس از   مس لهٔ باور س ل،  به 

 استن  

گاهی است. درست هماج  مسئله  ای حیث التفاتیم چی ی شبیه تصویر آینه  مسئله  در واقعم  ده چطااور  طور ده فهت این آ

گاه باش  گاهی را ایجاااد دناادم بی  د ممكن است مقداری ماده داخل امجمه ما آ اناادااه دشااوار  یا فعل و انفعالاتش آ

است بتواج تصور درد ده ماده دروج امجمه به چی ی ارااع دهد یا درباره چی ی در اهاج بیروج اا خودش باشدم یااا  

 (. 157ص م  1393اا فعل و انفعالاتش چنین ارااعی پدید آید. )سرلم 

سررازد  هرر   ارجاعی آن را نمایان می   ت ین و نصستین ویهگی آگاهی است که جنبهٔ دیگ ، دیا التفاتی، اصلی  بیان  به 

  حیثثا تفاتثثا ی آیررد  سرر ل در کتررار  می  شررمار آگاهی، آگاهی از چیزی است  این اصررل نصسررتین پدیدارشناسرری برره 

است که آنها را به اشیا و اوضاع امور در جهرران   داده دیا التفاتی آن دصلت بسیاری از دالت ذهنی و رخ » گویدن  می 

 (  searl, 1989, p.1)  « دهد ارجاع می 

آن، هرر     ب اسرراس دانررد کرره  آگاهی می  ناپذی  جدایی  و س ل، همانند هوس ل، ارجاعی بودن و راجعیت را جز  بناب این 

گ چه در ادامه برره  ا مان   ها، امیدها، و رؤیاهای از جمله باورها، ت س    تواند التفاتی باشد گذرد، می چیزی که در ذهن می 

   یابنررد می ولی امور التفاتی، همه در آگاهی نظم و نسق   ، باشد  تی تواند التفا ای نمی رسد که ه  ام  آگاهانه می  نتیجه این 

ای بیرر ون از دررودا آگرراهی داردن  یك محتواست و محتوا چیزی است کرره در وا ررع، ریشرره  درب دارندهٔ ه  دالت التفاتی 

از بی ون و   ه فاتی دارند ک الت  زی ا محتویات آگاهی، به تمامی جنبهٔ    است  ارجاعی بودن آگاهی چیزی بی ون از آن   مس لهٔ 

   ( searl, 2002, p.261-265اند ) به شكل بی ونی وارد آگاهی شده 

یعنی شكاف میرران     معنایی است که میان نوتسیس و نوتما در ج یان است   بیشت  پدیدارشناسی هوس ل، محتوا،    در 
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زیرر ا     کرر د هوس ل، دیا التفاتی را به لحرراظ سررمنتیكال ب رسرری می     دهند سوژه و ابهه را محتواهای ذهنی تشكیل می 

امررا ایررن   ک د، می  تبدیل را از دالت تج به به معنای ایدتال  ها کم معنای آن بصشید یا دست آگاهی به جهان اشیا، معنا می 

های  ب  اساس فعل و انفعالت مغز و برره اصررط ح شررلیك همه چیز  جا  زی ا در این    ندارد  جایی  ، له در نوروبیولوژی   مس 

نررورونی   های ف ایند سطح بالی مغز است، دیا التفاتی نیز محصررول ف آینررد  ، پذی د و چون آگاهی عصبی صورت می 

ولوژیررك  مثررال ف اینررد فیزی  بیرران که سرر ل بررا  آید  چنان است و در سطحی بالت  از سادتار فیزیولوژیك مغز به وجود می 

 گویدن  تشنگی می 

ایت ده چگونااه  توانند احساس تشنگی را سبب شوندم توضیح داده در واقع با توضیح اینكه چگونه فرایندهای مغ ی می 

یاارا تشاانگی یااه پدیااده   ؛ حیااث التفاااتی را ساابب شااوند   شكال فرایندهای مغ ی قادرند ا  ی التفاااتی اساات. وقتاای  ا

بااه احساااس تشاانگی   نهایاات در گردد دااه ای می شودم باعث فعالیت نورونی ( وارد  هیپوتالاموس می 2آنژیوتانسین ) 

 (. 161ص م  1393انجامد )سرلم می 

،  ی ماننررد گ سررنگ  ی دررالت ذهنرر  دیگرر  کند در مررورد ی صدق م  ی ك تشنگ یولوژ یز ی ند ف ی چه در بار ف آ باور س ل، آن  به 
ستم  ی گ دد و در س ی بازم  ی مغز  ی ها ن دالت به رفتار نورون ی تمام ا  شهٔ ی ا ر یز    ز صادق است ی ن   غی ه   ل و ی م   ت س، ادراك، 

  زیرر ا  گرر دد  ی ز  اتررل م ی ، از جملرره هوسرر ل تمررا دیگرر ان ان ب داشررت دررود و یرر نجررا م ی ابند  س ل در ا ی ی تحقق م   ی مغز 
س بسررته   ی برره رازهررا  ی فلسررف  ی گونرره مسرراتل وا عرر ن ی ل شرردن ا ی تبد  موج   ی از نظ  و  یی و ماورا  ی رودان  ی ها ب داشت 

ن علررم بنررا  ی اد یرر  ا برر  اصررول بن یرر ز     دانررد ی ب  ترروهم م   ی را مبتن   ی دارشناس ی پد   ی ها دل ت  راه ش ی ل، ب ی ن دل ی شود  به هم ی م 
و آنهررا را    اسررت   سررم پ دادترره ی سررم و دوتال ی دتال ی گوناگون، از جمله ا   ی ها  ، به نقد و رد نگ ا ی ن مس ی   س ل در ا اند نشده 

تواند ارجرراع  ی نم   ی ك یز ی است   لم و ف  اتل    ی ك یز ی و ف   ی ز ذهن ی انگار به دو  لم و متما ندن دوگانه ی ب ی ن دطا م ی مشمول هم 
ن  یرر ا  ی انگار ب ا که دوگانه  ی دل باشد  راه ی دن مستلزم ارجاع م ی ش ی دن است و اند ی ش ی ذاتا   ادر به اند   ی اما  لم و ذهن   ، دهد 
 (  160ص ،  1393د )ذهن، ی آ ی نم   شمار دل به ، ذاتا  راه است   له اراته داده   مس 

  ی ا التفررات ی ت  از د ح ی نسبت صح به    ی   ی گ ، تفس ط و کنش ی ان مح ی م   ی ه ب  روابط عل ی ان با تك ی نظ  س ل کارک دگ ا  از 

 ، دررود  ی ن تفاسرر یرر اند  بررا ا ده ی خ به چالش کش ی له را از ب   ل دنت، مس ی ان با دذف آن، مانند دن ی گ ا اند  اما دذف اراته داده 

  ی ها  سررادت یبرر  ز  ی ، مبتنرر ی را هماننررد بحررا آگرراه  ی التفررات  ا یرر د   لهٔ   م، مسرر یرر آورد   ی که در بحا آگاه س ل، چنان 
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  ی ا سرر ل، جنبرره   شررهٔ ی در اند   ی ا التفررات یرر ه دارنررد  د ی  و ت    دوسو ی ند که کام   از هم جدا اما ت   ی ب ی ك مغز م یولوژ یز ی ف 

موجررود   وان  ا ذهن انسرران برره عنرر یز    وابسته است  ی درست، به التفات زبان   ی بند ن و چارچور یی تع   ی اما ب ا   ، دارد   ی ذهن 

 گ ن ی د  بیان است، به   ی دالت ذهن  افتهٔ ی ن یی ان، صورت تع ی ابد  اظهار و ب ی ی آگاه، در کنار زبان تكامل م 

نوعی »محتوا« داشته   باید  توانند به اشیا و به وضع امور در بی ون از دود ارجاع دهند جا که دالت التفاتی می آن   از 

 ,searlباشند تا این ارجاع را تعین بصشد، در وا ع باید میان محتوای یك دالت و نوع آن دالررت تمررایز  اتررل شررویم ) 

1979, p.164 )     ترروانم »امیرردوار  »باریدن باران« چنرردین دالررت وجررود دارد  »مررن« می   ل به عنوان مثال، در مورد فع

کرره برراران ببررارد  در  باشم« باران دواهد بارید  »بت سم« باران ببارد، »مایل« باشم باران ببارد، »تنف  داشته باشررم« از این 

  ت دررال   ، زبرران   دربررارهٔ   آن،   برر    افررزون گونرراگون ذهنرری، و    ت امررا در دررال   ، موارد، محتوا به جهان وا ع راجع است  همهٔ 

توانم برره شررما »دسررتور« دهررم اترراق را ترر ك  ارجاعی وجود دارد  این تمایز د یقا  همسان تمایز در زبان است  »من« می 

بینی« کررنم اترراق را ترر ك کنیررد  برره لحرراظ  کنید، »دواهش« کنم اتاق را ت ك کنید، »آرزو کنم« اتاق را ت ك کنید و »پیش 

ولی در  ال  افعررال گفترراری  گونرراگون، برره همررین دلیررل سرر ل    ند، دار ها »محتوایی« یكسان  گزاره   همهٔ  ی زبانی و گفتار 

 ,searl, 1999دارد  ) ریشرره  ذهررن    زبان در فلسررفهٔ   زبان این است که فلسفهٔ   لهٔ   گویدن ف ض بنیادین من ف اسوی مس می 

p.1  ) 

و   دارد ژرفرری  ی زی ا زبان در پدیدارشناسرری هوسرر ل جایگرراه    های س ل با هوس ل است یكی دیگ  از ادت ف   این 

آیررد کرره  می  شررمار س ل، فعل گفتاری دارای  واعد دسررتوری به اندیشهٔ  محتویات آگاهی است، اما در    دهندهٔ بازتار   تنها 

گیرر دن  مسررتحكم در مسرری  تعررالی آن را در ب می   ی اما نظام   ، ( 119-117ص ،  1387ذهن است )س ل،    ه چند زی  سایهٔ 

های دیررا التفرراتی  ای اجتماعی است و صررورت پدیده   ، اساس   از ند که زبان  هست  این دقیقت  درب داندهٔ شده اد ی موارد » 

ب داشررت    از کامررل  طور  برره   در نتیجرره وی   (  searl, 1999, Viiiهای اجتمرراعی هسررتند ) تحت پوشش زبان، صررورت 

او در پ دادتن به   ت ین دورهٔ زی ا هوس ل در دوران پدیدارشناسی منطقی که مهم    گی د هوس ل از دیا التفاتی فاصله می 

و برر ای رهررایی ایررن امرر  و    گیرر د درنظرر  می بحا دیا التفاتی است، این مقوله را به شكلی ف دی و کام   ایدتالیسررتی  

اسررتع  و زایررش معنررا در    لهٔ   سولپسیستی، در دوران پدیدارشناسرری اسررتع یی بررا طرر ح مسرر  های داشت گی ی از ب  پیش 
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گ چه موفقیت او جررای بحررا دارد  بنرراب این نصسررتین دصررلت  ا   ، آن را از دالت فوق رها سازد  کوشد می زیست جهان 

یعنی جایی که ایررن      تطبیق است   تای ای  آنهاست  دومین ویهگی داشتن راس دالت التفاتی، همین داشتن محتوای گزاره 

  شرران بصش بودن توانند »صدق« کنند و صادق بودن آنها، ضمانتی ب ای نتیجه با جهان مطابقت داشته باشند، می  ت دال 

هررای دیگرر  سررادتار  دهی علرری  نیررز از جملرره ویهگی ارجرراع  -ها، ش ط تحقق  است  دود یكی دیگ  از ویهگی   است، 

از دررالت گونرراگون ذهنرری   ک یرر اجرر ای هرر   موج   یک بدان معناست که ش ایط تحقق ه   ن التفاتی آگاهی است  ای 

ادراك و درراط ه بررا جهرران تطبیررق   واسررطهٔ بندی ک د که دالت ذهنرری به جمع چنین را  له   توان مس بهت  می  بیان است  به 

  بیشررت  ذهنرری آگرراهی هسررتند کرره  دررالت  ، یابد و اینها همرره  صد و اراده با ذهن مطابقت می  واسطهٔ و جهان به  یابد می 

چررون    ، نكرر ده بررود   ی دیا التفاتی را چندان تحلیلی و فیزیكالیسررتی ب رسرر  ، آیند  هوس ل می شمار التفاتی و ارجاعی به 

شررنادت  برره همررین دلیررل، آگرراهی را نرره بررا    ی تكنولوژی تا ایررن دررد نمرر  ش فت ی عدم پ  ل ی سادتار فیزیكی مغز را به دل 

های  مند هستند، بلكه باتكیه برر  ب داشررت های پزشكی د یق به ه و آزمایشگاهی که از داده  وین های مبتنی ب  علم ن روا 

  که بنا به گفتررهٔ   ک د بندی  جمع توان چنین  می س ل را    دیدگاه   در مجموع  ب رسی ک ده است متافیزیكی از نوع ایدتالیستی، 

 (  170ص ، 1393  س ل، )  « دیا التفاتی، بازنمایی ش وط تحقق است » س لن  

ی واجررد  ای هستند و در ش وط تحقق شنادتی، پایه دالت التفاتی به لحاظ زیست  بیشت    یعنی  شرران برره لحرراظ علرر 

ند  در ه  دالت التفاتی باید میان نرروع آن دالررت و محترروای آن تمررایز  اتررل شررویم   هست  های دود ارجاع دهنده مولفه 

گ  و بازنمود اوضاع اموری است که در جهان وا عی وجود دارد و به سرره جهررت در  ای ام  التفاتی، نمایان محتوای گزاره 

بنرراب این      ( 170ص ،  1393شودن یا ذهن به جهان است، یا جهان برره ذهررن و یررا تهرری )سرر ل،  راستای تطبیق نمایان می 

دواهیم به فهم مو عیررت  دهد  و تی می سادتار صوری دیا التفاتی از نظ  س ل، سادتار زندگی آگاهانه را تشكیل می 

ایم، و ترری کرره بهشررت را در  گ فترره تصررمیم  ای از کارها  که در آن هستیم، پی بب یم، و تی به انجام مجموعه  ای ی تماع اج 

تجلیررات سررادتار   افتیم، اینهررا همررهٔ بینیم، و تی که با دوردن کیك ناگهان به یاد ایام کودکی دررود مرری شبی پ ستاره می 

به درك آن هستیم  س ل، میرران دیررا التفرراتی و معنررایی   ر مان مجبو صوری دیا التفاتی است که ب ای فهمیدن زندگی 
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 داند  التفات می   لهٔ   شود و دلط میان این دو را ناشی از درك نك دن مس تمایز  اتل می   1بودن 

مطلررور از متررون فلسررفی جرراری   ی به شررنادت  ، تفاوت میان دیا التفاتی و معنایی بودن را به درستی درك نكنید   تا 

داصیت ذهن برر ای درك    ، به اعتبار س ل، التفات     ( searl, 1999, p.263-265) یابید  دست نمی دیا التفاتی،    دربارهٔ 

هررا م برروط اسررت  ایررن امرر  برره  بنرردی و معنررای گزاره جمله   ، امررا معنررایی بررودن برره نحرروهٔ است  چیزهای بی ون از دود 

انجامد که س ل، به تحلیررل نگرر ا آنهررا  ف سفه می  ی ب د  شهٔ ی انگاری بودن بحا التفات در اند انگاری و بی ونی درونی 

   کند ب رسی می درون ذهنی و ب ون ذهنی   و التفات را از زاویهٔ   پ دازد می 

انگرراری، محتواهررای  درونی  ب اسرراس انگرراری اسررت  ام، شرركلی از درونی که در این ا   )ذهن(  اتل برروده   نگ شی 

س ل، محتواهررای    ( طبق گفتهٔ searl, 2002, p.164-166ند که درون س  ماست  ) هست   چه متكی التفاتی، س اس  به آن 

افتد، نه بی ون از آن  س ل با تكیه برر   ما اتفاق می  مجمهٔ درون ج  ، سازد جهان متصل می  ی التفاتی که ذهنیت ما را به اشیا 

های  نهایررت آنچرره در پاسررخ برره پ سررش در اما    است،   ده ک  انگاری را تحلیل  استدلل هی ری پاتنم و تایل ب گ، بی ونی 

ی پذی د، دال برر  برر آورده شرردن شرر وط تحقررق و انسررجام ع محتوا و کارک د دیا التفاتی می  دربارهٔ شده  مط ح  میرران   لرر 

کنیم، بررا همسرران  و تی که ما معنا و مفهوم متررافیزیكی را از پ سررش طرر د مرری » محتویات آگاهی با جهان دارج استن 

آن چیررزی   ایم  و این همهٔ اا با توضیحی عمومی از چگونگی عملك د بالفعل دیا التفاتی، از آن راز زدایی ک ده ک دن 

 (  searl, 1999, p.168-171)   « محتوای التفاتی محتاجیم  كیل تش  طور کلی ب ای اظهارنظ  دربارهٔ است که به 

در    ی کرره ب درر   ی قا  ماننررد بحررا آگرراه ی زان است، د  ی ه گ   ل ک دن مس   رازگونه از   ی ا التفات ی س ل در بحا د  بناب این 

، گ فتررار وهررم  ی آگرراه   ی ك یز ی ل مترراف یرر ل تحل یرر ل ک ده بودنررد و هوسرر ل را برره دل ی تبد  ی درك غلط آن را به رازآگاه  ، اصل 

گ چرره هوسرر ل هررم ماننررد  ا ،  پنداشررتند نمی   ی ا التفررات ی و د   ی آگاه  ی س را روا مناس  ب ر  ی دارشناس ی و پد  دانستند می 

برر  فعررل و   ی هوسرر ل، ماننررد سرر ل مبتنرر  ی انگررار ی ، امررا درون پرر دازد می  ی آگاه  ی انگارانه به ب رس ی درون   وهٔ ی س ل، به ش 

برره عنرروان   ی ا التفات ی عملك د د  ی از چگونگ  ی ا ده ی د با دصول ا ی ز با ی ش از ه  چ ی ست  ب ی ك ذهن ن یولوژ یز ی انفعالت ف 

  ی کرره راز   بپ هیررزد شرره  ی ن اند یرر ن درك، شما را  ادر سررازد و از ا ی دوارم ا ی و ام  دست یابد  ی از جهان وا ع  ی وا ع  ی هگ ی ك و ی 

 
1. Intentionality 
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کنررد )سرر ل،  ی مقاومررت م   ی عرر ی ح طب ی ن و توضرر یرری در کار است که در مقابررل تب  ی ا ذات ی ل ی اص  ی ا التفات ی د  ژرف دربارهٔ 

سررم،  ی كال یز ی بنررد ف ی تررا چرره انرردازه پا  ی ا التفررات یرر و د   ی ه در بحررا آگررا   دهررد نشان می   ک م س ل     ( 187ص ،  1393

دررود را   خ ی ن م ی که آد  ، چنان پ هیزد می  ی ك یز ی متاف  ی ها ی سم و ب رس ی دتال ی سم است و تا چه اندازه از ا ی سم و رتال ی ناتورال 

  ان یرر ب  ی کوبررد چنرران کرره برره روشررن ی م  یی اسررتع   ی دارشناس ی ، از جمله پد ی ست ی دتال ی ا   ی ها نه ب  تابوت فلسفه ی ن زم ی در ا 

ا  یرر د   ی سررادتار منطقرر  باشد  ما دربارهٔ  ی دارشنادت ی ن بحا پد ی ست ا ی که   ار ن  دارد ت ی ن ام  اهم ی د ب  ا ی ت ک» کندن ی م 

 ( smith, 2003, p.99-102ن سادتار ناتوان است  ) ی به ا   دن ی در رس   بیشت    ی دارشناس ی م  پد ی گوت ی سصن م  ی التفات 
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 ی گیر نتیجه 

هوسرر ل و    شررهٔ ی و التفات در اند   ی آگاه   گاه ی ب  نقش و جا   ی شده در مقدمه مبن به دو پ سش مط ح   یی پاسخ گو   ی راستا  در 

 گ فتن   جه ی نت این چهار نكته را توان    ی م  لسوف، ی دو ف  ن ی از ا   دیدگاه ه  یک  ی نادرست  ا ی  ی درست   ل ی جان س ل و تحل 

آیررد   می   شررمار بحا آگاهی و دیا التفاتی هم ب ای هوسرر ل و هررم سرر ل، اصررل بنیررادین سررادتار فلسررفه برره     1

گونرراگون    را در  ال  چند دورهٔ   گست ده   ی یابی به ب داشتی منسجم از آن، سی  تحول ای که هوس ل در راستای دست گونه به 

آدرر  برره شرركل    دوم با تكیه برر  منطررق و در دورهٔ  دورهٔ  یفی، شناسی توص نصست با تكیه ب  روان  کند که در دورهٔ تج به می 

مقابل، س ل نیز   استع یی در جستجوی یافتن راهی ب ای تبیین و توصیف درست آگاهی و دیا التفاتی است  در نقطهٔ 

زبررانی  ، التفات را زی بنررای محتویررات ذهنرری و  است  دود که هم به زبان و هم اندیشه و ذهن پ دادته  در س اس  اندیشهٔ 

   داند می 

داننررد، ولرری  که ب دی مفس ان مانند دریفوس، س ل را در بحا آگاهی و دیا التفاتی، هوسرر لی می با وجود آن    2

فلسررفی دچررار ترروهم    و پدیدارشناسرران را در مبادررا عمرردهٔ  داند می جدا طور کامل به مسی  دود را از آنها  آشكارا س ل 

 بیند  می 

  شررهٔ ی اند  طور کامل به است  س ل  ی ك یز ی و متاف   ی ك یز ی ك د ف ی ان هوس ل و س ل، در بحا رو ی ز م ی ن تما ی ت  ی اساس     3

کنررد و  ی اد م یرر از آن    ی شررنادت ست یسررم ز ی کرره تحررت عنرروان ناتورال  سازد می سم ذهن محور بنا ی كال یز ی ب  ف  ی دود را مبتن 

 د که برردون مغررز  ی گ ی بالت  از آن   ار م  ی سطح  در  ی ول  ، ند ی ب ی ك مغز م یولوژ یز ی ب داسته از سادتار ف  ی ند ی را ف ا   ی آگاه 

در    ین شرر ی پ   مانند ف سررفهٔ   ی هوس ل، بحا آگاه   ی ب ا   اما است    ی عصب  ی ها ك ی ب ت  از شل  ی ز ی اما چ  ، ست ی ن  یافتنی دست 

صرراذ  ات  ی ت ا التفررا یرر و د  ی برره آگرراه  ی ك یز ی كرر د مترراف ی و جنبه و رو   شود نمی   ی ك مغز، ب رس یولوژ یز ی ارتباط با سادتار ف 

  تنهررا و  نیست بادب   ی ن نگ ش ی ك، هوس ل از چن یتكنولوژ  ی ها ش فت ی ل عدم وجود پ ی به دل   یی گ ، گو ی د   بیان کند  به  ی م 

نظرر  سرر ل برره    نجررا ی ند بودن آن نپ دادته است  در ا ی و به داستگاه و ف آ   کند می   ی گونه که هست ب رس را آن  ی بحا آگاه 

 دارد    ی شت  ی ب  ی دوان هم   ی کنون  ک ینولوژ با سادتار تك   ا یز    است   ت  ک ی نزد   ت ی وا ع 

و میرر ا    کند می تقدی  است و ف از و نشی  بسیاری را در راستای کشف دقایق فلسفی طی ت ا هوس ل،  ابل     4
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کرره دترری امرر وزه هررم مانرردگار و   آیررد شررمار می به هررا ت ین نگ ا ت ین و نوآورانرره دود، بدیع   پدیدارشناسی او در زمانهٔ 

محسوس در بیان دقایق فلسفی به هم اه دارد کرره   دی گذشت است، اما تطور در تكامل پدیدارشناسی او، شواه غی  ابل 

اعتناسررت  امررا   ابل و در مسی  دیالكتیك تكامل تاریخ فلسفه  است  های فلسفی جا دوا ک ده ام وزه بیشت  در ویت ین 

های  زی ا ب داشت  ک ده است  ورزی فلسفه  ، در دوران تكامل تكنولوژی  یاری ک ده است که   س ل بصت با  از سوی دیگ ،  

  ل طور کامرر برره ترروان برره شرركل  طعرری گفررت  گ چه نمی ا ت  به وا عیت است و  او از بحا آگاهی و دیا التفاتی، نزدیك 

دارد  امررا ب داشررت او،  زی ا تكنولوژی ه  روز چیزهای جدید و دقررایق نرروینی را برر  بشرر  مكشرروف مرری    درست است 

 های متافیزیكی کارب د دارد  از نگ ا   ف ایندهای فیزیولوژیك آگاهی در روزگار ما بیش   کم در دوزهٔ دست 

  



 

 ر 
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 و مآخذ   منابع 
 دكمت    ن ته ان   (  ی شاک    ی محمدتق   هٔ ت جم )  درآمدی بر هوسرل    ( 1394د وردراف ) یو ی ت، د ی اسم 

 علم    ن ، ته ان مدخل فلسته هوسرل    ( 1397، محمود ) ی داتم 
پهوهشررگاه علرروم و    ن  ررم   (  ی عبررداله   ی محمرردعل   ت جمهٔ )  زبان  تفعال گتااری، جسااری در فلسته     ( 1387س ل، جان ) 

   ی ف هنگ اس م 
   ی نش  ن   ن ته ان (  ی وسف ی محمد  ت جمهٔ )  درآمدی كو اه به ذهن (،  1393س ل، جان ) 
 نش  م کز    ن ته ان   (  ی ن ی دس   ی دمصطف ی س   ت جمهٔ ) رتز آگاهی (،  1393س ل، جان ) 
  قنوس    ن ته ان  (  ی وسف ی محمد   ت جمهٔ )   فلسته در قرن جدید (،  1399س ل، جان ) 
  قنوس    ن ته ان  (  ی وسف ی محمد   هٔ ت جم )   شناخای تخایار و عصب زیست (،  1399س ل، جان ) 
 نش  نو    ن ته ان   (  ی ن ی ثم محمدام ی م  ت جمهٔ )   ساخت وتقعیت تجاماعی (،  1400س ل، جان ) 

 نگاه    ن ته ان   (  یی ا ی نا روت ی س   ت جمهٔ )  هوسرل (،  1398 رد ) ی كتور و ی ول، و ی ما 
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